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 مجاور ابدی ایوان طلا
یادی از  شهید محمدمهدی خادم الشریعه، از بنیان گذاران سازمان دهی نیرو های خراسانی در جبهه های جنوب که در حرم مطهر رضوی مدفون است

. شـهید  د بو  1 356 ل  یـل سـا ا و ا
مـت  ا منبـر مسـجد کر ز  ا ب  میـا کا
مشـهد بـالا رفتـه بـود تا سـخنرانی 
یـش  ها ی  منبر پا به  ه  نـگا  . کنـد
گزارهـا  که می کـردی، سـوای نماز
 ، بازاری هـا و قشـر میان سـال و 
چشـم  به  قی  مشـتا ن  نـا ا جو نو
می خوردنـد که گلچیـنِ امیدهـای 
آینـده انقـاب بودنـد. نوجوانانـی 
که بـازی در کوچـه و خیابـان را رهـا 
ی صحبـت  نـو پـا ا ز و نـد د د ه بو مـد آ نـد  د ه بو د کـر
آدم هایی که راه و چاه مبارزه را می دانستند. جلسه 
که تمـام شـد، همان طـور که یکـی از نوجوان هـا، 
گـره مـی زد با صـدای جوانـی  بندکتانی هایـش را 
و برگردانـد که می پرسـید: »حاضـری  نوزده سـاله ر
پیام هـا و تصاویـر امـام)ره( را بیـن نوجوانـان پخـش 
کنـی؟« دسـت به زانـو گرفـت، بلنـد شـد و بـا نگاهـی 
ک پاسـخ داد: »عمـر دسـت خداسـت. مـن  شـوق نا
از چیـزی نمی ترسـم.« این طـور بـود که چنـد روز بعـد 
یـک بغـل اعامیـه به انضمـام عکس هـای امـام 
گرفـت تا در محـدوده اطـراف مدرسـه  را تحویـل 
پخش کند. خبر که به گوش یکی از معلم های مدرسه 
رسید، کشان کشان او را به کانتری محل برد تا اینکه 
یـک نفـر در راه، کیـف اعامیه هـا را از دسـتش قاپیـد 
و فـرار کـرد. مأمـور بازجویـی از اهالـی انقـاب بـود. 
و به هـم کشـید و حکـم کـرد یـک  بـر الظاهـر ا علی 
هفتـه ای بازداشـت شـود، امـا وقـت رفتـن پنهانکـی 
نوجـوان را به کنـاری کشـید و گفـت: یـک هفتـه ای 
مدرسه نرو که خیال کنند بازداشت بودی. از کانتری 
یعه  لشـر ا م  د خا ی  مهـد محمد  ، مـد آ ن  و بیـر که 
شـه  ز گو مـو ی مر لبخنـد شـت با  ا د د ه بـو د یسـتا ا
لب هایـش نگاهـش می کـرد: »ترسـیدی؟« بهـت تـوی 
چشـم های جـوان دیـدن داشـت. حـالا می دانسـت 
یو کیف قاپـی کار محمدمهـدی بـوده اسـت.  سـنار
همـان جوانـی کـه اول بـار تـوی مسـجد دیـده بـود. 
محمدمهدی از آن جوان های آرام بی هیاهویی بود 
که در سـکوت و آرامـش راه خـودش را پیـدا کـرده بـود 
ج کـدام آرمـان  و می دانسـت فرصـت حیاتـش را خـر
گاری  کنـد. ایـن را از پـدرش آموختـه بـود. از همـان روز
که از سـرخس به مشـهد کـوچ کردنـد تا در مجـاورت 

گار نوجوانـی می آمـد  وز امـام هشـتم)ع(، باشـند. ر
و می رفـت و ورق هـای تقویـم محمدمهـدی با تـورق 
کتاب هـای شـهید مطهـری و دکتـر شـریعتی و صمـد 
بهرنگـی می گذشـت. لـذت ایـام جوانـی را در مبـارزه 
علیـه نابرابـری و شـوق به پیـروزی انقـاب اسـامی 
ین خاطـرات زندگـی اش،  ین تر یافتـه بـود و شـیر
وزی انقـاب اسـامی برمی گشـت.  به جشـن پیـر
کـه به سـپاه انقـاب اسـامی   1358 بهمن سـال 
پیوست، یک جوان بیست ویک ساله بود که خیلی 
زود با سـپری کـردن دوره هـای عملیاتـی در تهـران، 
وهـای کارآزمـوده پیوسـت و در مدتـی  به جرگـه نیر
یـر  مد ه و  نـد ما ، فر فتـر ئیـس د ر سـمت  ه به  تـا کو
4 منصـوب شـد، امـا ناقـوس  داخلـی سـتاد منطقه 
که به صـدا درآمـد، پشت میز نشـینی، قـرار  جنـگ 
را از پـای بی قـرارش گرفـت. پـس به سـمت خوزسـتان 
سـرازیر شـد. عملیـات طریق القـدس، حضـور مؤثـر 
محمدمهـدی را به خاطـر دارد کـه در راه آزادسـازی 
بسـتان، پلـک بـر هـم نگذاشـت و بعـد از آن با اثبـات 
سـمت  ر  د  1 360 ل  سـا ی  د  ، یـش ها ی  نمند ا تو
فرماندهـی تیپ21 امـام رضـا)ع( مشـغول به خدمـت 
شـد. درگیری هـا که پـس از عملیـات بیت المقـدس 
در تنگه چزابه بالا گرفت، این نیروهای محمدمهدی 
خادم الشـریعه بودنـد که بـا دسـتان خالـی برابـر انبوه 
مهمات عراقی ها می ایسـتادند. مهماتی که تخمین 
می زدنـد در آن نبـرد به انـدازه تمـام مهماتـی بـوده 
که تـا آن روز علیـه مواضـع ایـران اسـتفاده می شـده 
است، اما شهید خادم الشریعه بود و ساح ایمانش 
کـه  . آن چنان  پاتـک بعثی هـا را خنثـی می کـرد که 
عملکـرد فرمانـده خراسـانی با طراحـی عملیـات 
در ایـن نبـرد را چیـزی شـبیه به اعجاز می داننـد. 
زمـان  بعـد از ایـن توفیـق حیرت انگیـز بـود که هم ر
محمدمهـدی از او با عنـوان »مصعـب پیامبـر)ص(« 
یـاد می کردنـد. مصعـب، همـان صحابه دلیـر قریشـی 
بود که در جنگ احد با شـجاعت و ایمان و پایداری، 

نبـرد کـرد.
یـک هفتـه مانـده به عملیـات بیت المقـدس آمـد 
وی  مشـهد، رفـت خانـه پـدری. دسـتی به سـر و ر
اتاقش کشید. امانتی های سپاه را گوشه ای گذاشت، 
سـپرد آن هـا را به پایـگاه برگرداننـد. یـک وصیت نامـه 
کننـد  اهـدا  ا  کیـد کـرد موتـورش ر تأ هـم نوشـت و 

به رزمنـدگان خـط مقـدم. حـالا داشـت دسته دسـته 
رخت هـای خون آلـود تـوی دل مـادر محمدمهـدی 
چنـگ می خـورد، امـا به حرمـت مـادر شـهدا کـه اول 
بـار به وسـاطت نـام او راضـی به رفتنـش شـده بـود، 
سـکوت کـرد. سـه روز از آغاز عملیـات بیت المقـدس 
می گذشـت. محمدمهـدی شانه به شـانه جمعـی 
از فرمانده هـا، بـرای بازدیـد از گردان هـا بـه راه افتـاد. 
سرخوشـی اش بی تکـرار بـود. نمـازش را فـرادا خوانـد 
و هـر میـوه ای بـه او تعـارف می شـد، حوالـه میوه هـای 
ی  مهـد محمد لبخنـد  یـن  خر آ  . د می کـر بهشـتی 

در 31 اردیبهشـت سـال 1361 بعـد از اصابـت ترکـش 
خ شهادتش گلگون شد. پدرش  خمپاره با خون سر
می گوید محمدمهدی هروقت مشهد بود، دست کم 
هفتـه ای دوبـار به حـرم مشـرف می شـد، سـینه ای 
تش را به باب الحوائـج  سـبک می کـرد و گـره مشـکا
می سـپرد. دسـت آخـر هـم یـک جمعـه ای درسـت 
مثـل همـان جمعـه ای که به دنیـا آمـد و از دنیـا رفـت، 
به آغـوش امـن امـام رئـوف برگشـت و در ایـوان طـای 
حـرم مطهـر آرام گرفـت با همـان لبخنـدی که یـادگار 

روز شـهادت بـود. روز مبعـث حضـرت رسـول)ص(... .
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»ایثارنامه شرف و شهادت«

بیست و یکمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان 
»ایثارنامه « به فرازهایی از زندگی سردار سرلشکر شهید محمدمهدی خادم الشریعه می پردازد. 

گون شخصیت  اثری به قلم زهرا غفارنقیبی که با بیان خاطراتی ناب از زندگی شهید، از ابعاد گونا
و سیر زندگی او پرده برمی دارد و جهان بینی سردار خادم الشریعه را در قالب اثری شصت 

صفحه ای در اختیار عاقه مندان قرار می دهد.
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مشهد بوی میوه می دهد

هرجایلی یلک بویلی دارد، هلر آدملی حتلی، مثلا 
هملدان بلرای ملن بلوی چلرم می دهلد و میبلد 
کلو  و یلزد بلوی کاهلگل، بوشلهر برایلم بلوی تنبا
دارد و بندرعبلاس بلوی چلای، مشلهد املا برایلم 

عطلر میلوه دارد... 
دیده ای تابسلتان ها می روی توی میوه فروشلی 
مفصل و پروپیمانی که کولر آبی هم روشن کرده؟ 
دیلده ای بلاد معطلر پوشلال های آب خلورده 

می خلزد دور برملی دارد، می پیچلد روی 
للو و هللو  ردآ لیموسلنگی ها طالبی هلا، ز
انجیری و قطره طاها؟ حالا فکرکن گوشه 
میوه فروشلی یلک کپله سلبزی هلم باشلد 
ر کنفلی هلم  فلروش گونلی نملدا که میوه 
انداختله باشلد روی تلره و نعنلا و ریحان ها 

روی ترتیزک هلا و تربچله نقلی هلا. 
مشلهد بلرای ملن در مشلامم همیلن عطلر 

را دارد. بلزن تنگش بوی دارچین، زعفران 
و نخودچلی ... همه چلی ریشله در کودکلی 
دارد. ریشله در آن بلار خرملا را فروختلن 
و جیلب پلدر یلک ذره پلر شلدن و سلالی 
یلک مشلهد رفتلن. با عمله و خالله و عملو 
و مادربزرگ هایمان. نه هتل که در مدرسه 
کاس اجاره کردن. غذا پختن مادرها، خرید 
کردن پدرها و بیرون رفتن مردهای جوان 

کاروان با هلم بلرای خریلدن یلک دبه ماسلت مثلا 
و یواشلکی سلیگاری گیراندن. غروب های خنک 
حرم و زل زدن به رواق ها و مقرنس ها و کاشی ها. 
ملن علوض شلدم. بلزرگ شلدم. بلزرگ شلدم وللی 
نمی دانم رشلدی داشلته ام یا نه وللی امام رضا)ع( 
هملان املام رضاسلت . همان قلدر مهربلان بلزرگ 
صبلور. کلم مشلهد نمی آیلم الحملدا... وللی دللم 

للک زده برای یلک روز آن سلفرها.

 
آهوی 
ضامن دار

کرم)ص(: امام رضا)ع( به نقل از پیامبر ا

العِلمُ امامُ العمل.

علم پیشاهنگ عمل است.

عده الداعی64 الحیاة ۱۲۸/۱.

شهید خادم الشریعه در ایام نوجوانی

»مسافرای مشهد جا نمونن، بدو بابا که رفتیم. «
صللدای بللوق اتوبللوس بلنللد شللد. مسللافرانی 
که بیللرون بودنللد سانه سللانه یکی یکللی از راه 
رسیدند و سوار شدند. »خدا قوت آقای راننده.«

عللللبلللاس آقللللللا از تللللللوی آیللللنلللللله بلله یللللکللللی دو 
تللا  از صندلی هللای داخللل اتوبللوس که خالللی 
مانللده بللود نللگاه کللرد. کاهللش را به سللرش گذاشللت 
و دنللده عقللب گرفللت. تلله اتوبللوس را از پارکینللگ 
بیرون آورد. فرمان را به سمت راست پیچاند و رو 
به جللاده ایسللتاد. پللدال گاز را چنللد بللار زیللر پایللش 
فشللار داد. دوبللاره صللدای بللوق اتوبللوس بلنللد شللد. »هرکللی بیللرون 

مونللده صللداش بزنیللن، رفتیمللا! مشللهد جللا نمونیللا!«
مردی جوان در حالی که دست همسرش را گرفته بود دوان دوان 
به سمت اتوبوس دوید. سفرِ اولشان بود. وقتی که سوار اتوبوس 
کرد و سللری تکان داد: »کجایی  می شدند عباس آقا نگاهشان 

شادوماد؟ «
سللفر به مشللهد هیچ وقللت برایللش تکللراری نبللود. با اینکلله ایللن 
جللاده را بارهللا و بارهللا با همیللن اتوبللوس آمللده و برگشللته بللود 
و تمامللش را مثللل کللف دسللتش بلللد بللود، امللا ایللن سللفر، هربللار برایش 
حسللی از تازگللی داشللت. هردفعلله که بللرای مشللهد مسللافر داشللت 
نائب الزیللاره کلللی از رفقللا و آشللنایان و خانللواده بود:»عباس آقللا 
التمللاس دعللا، رفتللی حللرم بگللو آقللا مللا رو هللم بطلبلله، یللادت نره هللا!« 
چه مسللافرانی را که در ایللن مسللیر در اتوبوسللش ندیللده بللود. از آن 
پیللرزن روسللتایی یللادش آمللد که از ابتللدای سللوار شللدنش اشللک 
می ریخللت و صلللوات می فرسللتاد و هربللار که اتوبللوس می ایسللتاد، 
بللا صللدای بلنللد می پرسللید:  در جایللش نیم خیللز می شللد و 

مشللهده؟ »نلله مادرجللان، هنللوز تا مشللهد خیلللی راهلله!« و پیللرزن 
باز می نشسللت و صلوات می فرسللتاد و دوباره اشللک هایش جاری 
می شللد. یللا آن خانواده پنج شللش نفللره ای کلله روی صندلی هللای 
پشللت سللرش نشسللته بودند و مدام میوه و آجیل و چایی تعارفش 
می کردنللد: »بفرماییللد آقللای راننللده، بفرمایید! شللما راننده اتوبوس 
زائللرای امللام رضاییللد، بایللد هللوای شللما رو داشللته باشللیم.« یللا از آن 
زوج جللوان و خجالتللی ای یللادش آمللد که بللا خانواده هایشللان 
راهللی مشللهد شللده بودنللد تا مراسللم عقدشللان را در حللرمِ مطهللر 
انجللام دهنللد. هللر کللدام از مسللافرانش حاجتللی در دل داشللتند 
و چشللم انتظار رسللیدن بودنللد. مشللهد، همیشلله بللرای عباس آقللا 

خیلللی دور بللود و خیلللی نزدیللک.

کلرد صلدای  وقتلی اتوبلوس در پایانله مسلافربری مشلهد توقلف 
صللوات مسلافران بلنلد شلد: »اللهم صل عللی محملد و آل محملد«. 
عباس آقا از اتوبوس پیاده شد و نفس عمیقی کشید. کتش را تنش 
گردش داد. »هوای ماشلینو داشلته باش من  کرد و سلوئیچ را به شلا
زود برمی گلردم.« مسلافرانی که به سلمت خروجلی درب ترمینلال 
می رفتنلد عباس آقلا را دیدنلد که زودتلر از همله از سلالن بیلرون 
ملی رود. یلک نفلر پرسلید: »خیلر باشله آقلای راننلده، کجلا با ایلن 
عجلله؟ « عباس آقلا لبخنلدی زد و بلا دسلت اشلاره ای به سلمت 

حلرم کلرد. »ان شلاءا... که خیلره، نائب الزیلاره ام، میلرم زیلارتِ آقلا. «

کبری پایبندی عکس: یوسف ا
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سفری که همیشه تازگی دارد

 

اثری از محمود نظری

این کارتون یکی از آثار برگزیده جشنواره بین المللی کارتون »مهربانی رضوی« است. آثار این 
رویداد متأثر از احادیث و کلام امام رضا)ع( با موضوع مهربانی از سوی هنرمندان مختلف جهان 

خلق شده است.

 
هنر روز

تنها به شوق دیدن رؤیت مسافرند
این واژه ها که هیئت انسان گرفته اند

تنها برای دیدن تو جان گرفته اند
تنها برای واژه ها که جهانی به نام تو

عاشق شدند و راه بیابان گرفته اند
حتی کبوتران سراسیمه جهان 

در سایه سار امن تو سامان گرفته اند
این ابرهای هیچ نباریده بر زمین

از چشم های سبز تو باران گرفته اند
تنها نه صید چشم تو هستند آهوان

این چشم ها پلنگ، فراوان گرفته اند
شیرینی غزل که برای تو گفته اند

شور جوانی است که پیران گرفته اند
تنها به شوق دیدن رویت مسافرند

این عاشقان که راه خراسان گرفته اند
حسن حاجی هاشمی 
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